
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :به او
  كنم اي با من و پنهان چو دل، از دل سلامت مي

  كنم ت ميـد مقامـا روي قصـاي، هر ج هـتو كعب  
  ه هستي حاضري، از دور در ما ناظريـا كـر جـه  

  مـكن شود چون ياد نامت مي شب خانه روشن مي
  )ديوان كبير(
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  هوالمصور
  

  الـو نقشي زندم راه خيـر دم از روي تـه
  بينم ها مي كه گويم كه در اين پرده چهبا 

  )حافظ(
  

  مقدمه
  
  )جام جادو(بيات عرفاني دا

بيـات عـصر اسـلامي    دجان آنچه فرهنگ كهن ايراني به دنيا هديه كرده است همـان ا           
  .رود است كه عصارة آن همان متون عرفاني به شمار مي

تر نيست    انيهاي فرهنگي ما از ادبيات عرفاني، انس        يك از جنبه    درحقيقت، هيچ 
زمـين اسـت بـا تمـام آنچـه در             ترين حلقة پيوند فرهنگ ايران       ادبيات، مستحكم  و اين 

  .شود ادبيات دنيا، انساني و جهاني شمرده مي
اين پيوند روحاني البته در ادبيات حماسي، غنايي، حكمت و اخلاق نيز وجود             

ي، طبقـاتي، نـژادي و      آنها بيشتر تابع ارتباطات تاريخي، قراردادهـاي انـسان        دارد، ولي   
محيطي و ناچار در معرض تبدل و دگرگوني هستند؛ ليكن از زماني كه غزل فارسـي                
به عرصة بيان ظرايف و لطايف رموز و اسرار احوال دروني و قلبي پاي نهاد و حـدود                  

ج و به تعبيري غـزل عاشـقانه را شكـست، بـه اوج و تعـالي                 يقرارداد تغزل و تشبيب را    
هاي ناب و اصيل عرفـاني، بـه شـهود زيبـايي و عـشق الهـي        ير مايه و تحت تأث  )1(رسيد

روي آورد و در اين مرحله بود كه به سطح آرمانهاي بلنـد انـساني و معرفـت جهـاني                    
 شـود  ـ  عنوان كلي ادبيات عرفاني ايراني ياد مي اين مجموعه ـ كه از آن با  )2(.ارتقا يافت
يراني، اسلامي نقش تمـام انـسانيت       نمايي است كه در آن فرهنگ ا        و جهان  جام جادو 
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كنـد و تمـام لطـايف ادب و ذوق قلمـرو بـشريت در آن پرتـو افكنـده            مي گر  را جلوه 
  .تر خواهد شد هاي متن و عرفان روشن  اين مقوله با بيان بيشتر واژه.است

  
  واژة متن. 1

ته،  برجـس  )3(هـاي گونـاگون اسـتوار،       شود كه از جنبـه       به نوشتاري گفته مي    (text)متن  
انه و با زباني فرهيخته به ابديت پيوسـته         ود نمونه، قله، غير قابل رخنه و جا       ناپذير،  رخنه
تـشخص علمـي، قطعيـت سـند،        :انـد از جملـه       براي متون، ويژگيهايي برشـمرده     .باشد

حقيـق  تيـت، اتكـا بـه روش        وآوري، تقدم و سبقت در تأليف، جامع      ابتكار و ابداع و ن    
  )4(.درست و جنبة درسي داشتن

  
  مفهوم عرفان. 2

  :كنيم در تعريف عرفان، به دو كاربرد عمدة آن، به اختصار، اشاره مي
  
  )فنا(ابه تجربة شهودي ث عرفان به م2ـ1

 در اين مفهوم، ناظر به نوعي شناخت است كـه ريـشه در اعمـاق                (mysticism)عرفان  
اد در دريافــت حقيقــت بــر اشــراق، كــشف و شــهود بــاطني اعتمــو جــان انــسان دارد 

واسـطه بـا وجـود مطلـق بـه رؤيـت حقـايق و                  در اين مفهوم، فرد با ارتباط بي       .كند  مي
 و بـه جـوهر انـسان و         )5(شـود   پردازد، حواس روحاني به روي او گشوده مي         معاني مي 

 در ايـن مرحلـه      )6(.گـردد   كه همان رسيدن به حيات جاودانه است رهنمون مي         ،  جهان
 مولانـا ايـن   .نمايـد   مـي ـ رخ )7( جان آدمي استي ـ كه نهفته در ـ معانروصه ـت كـاس

  :هاي رنگارنگ بيان كرده است حقيقت بلند را در پرده
  اســـنـان را شـــان جـــو و از راه جـــان شـــج

  )8(اســـيـد قـــرزنـه فــو نـــش شــنيــار بـــي
*  

  ان شوي تا لايق جانان شويـه جـه جملـد كـباي
  )9(تانه شو، مستانه شوروي مس گر سوي مستان مي

*  
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  دـريـيـمـق بـشـن عـد، در ايـريـيـمـد، بـريـيـمـب
  پذيريـد در ايـن عـشـق چـو مـرديـد، هـمه روح

  ــديببـرّبــمــيــريــد، بـمـيـريــد، وزيـن نـفـس 
  )10(ريدي است و شما همچون اسو بندكه اين نفس چ

  :در اين مرحله است كه به تعبير اقبال
  ودــر شـگـان ديـت جـان در رفـه جـون بـچ

  )11(ودـر شـگـان ديـهـد جـر شـگـو ديـان چـج
ي  كه اين نكته در قسمت بعـد       )12(،يابد  ر شد زبان نيز تغيير مي     ـه ديگ ـان ك ـجه
  .خواهد آمد

  
  )هنر( عرفان به مثابه تجربة شعري 2ـ2

سـه   اينجا، مـا بـا        در )13(.»نگاه هنري به الهيات و مذهب است      «يكي از تعاريف عرفان     
 ،و سـوم  ) تلقي هنري (، ديگري نگاه هنري     )تصوف(واژه سروكار داريم يكي عرفان      

كـه  (هـاي معادلـه       اگر بتوانيم نگاه هنري را روشـن كنـيم ديگـر جنبـه            . دين و مذهب  
  .گردد روشن مي) عبارت از عرفان و نيز زبان عرفان و دين است

ال عرضه نشده اسـت و مـصداق        گرچه هنوز تعريف جامع و مانع از هنر و جم         
ناپذيري و ابهام آن است و آنگاه كه راز هنر برملا شد ديگر براي ما هنـر       هنر، تعريف 

: ور زيـر  م و هنري، ا   (aesthetics)شناسي    ليكن در تمام مباحث جمال    ... نخواهد بود و    
 گرچـه ايـن امـور شـدت و ضـعف            ،، مشترك است  اييمعن تخيل، رمز، عاطفه و چند    

  )14(.گيرند  را دربر ميمصاديق متفاوت و شناوردارند و 
 و ديـــن زلال و )15( اصـــالتاً، خاســـتگاهي نزديـــك بـــه هنـــر دارد،ديـــن نيـــز

گردد و    اي مي   اي هنري است كه در گذر زمان، فرسوده و كليشه            پديده نخورده  دست
  آن را  )18(بخـشد و     بدان طراوت مي   )17( با نگاه هنري خويش،    )16(در اين مرحله عرفان،   
  .كند كه عواطف را بهتر تحت تأثير قرار دهد به صورتي عرضه مي

 هنرمندان هستند كه با     جا به اين نكته رسيديم كه عارفان، در زمرة         پس تا بدين  
، و درنتيجه به انسان، حيـات   نهفته است ـ به موضوعات ديني در زبانشان كه   ـهنرشان
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 راز اين هنرمندي، كـه در ديـدار و شـهود عارفـان نهفتـه                .بخشند  طراوت دوباره مي  و  
ان د ب ـ )19(ربودة زيبايي و جمال شدند،     آنان دل . هاستاست همان قدرت كشف زيبايي    

عشق ورزيدند، با آن زيستند، از او گفتند، از او شنيدند، بدان روشن شـدند و جـان و                   
  .زبان ديگر يافتند

 در  ؛ديدنـد » نـور « را در مقولة     )20()ريشهودي و شع  ( تجربه    دو عارفان، تلاقي اين  
خــدا، قــرآن، ايمــان، رســولان، انــسان و جهــان، همــه و همــه آن را بــه نظــاره نشــستند و 

 ديدنـد و در تجليـات او تكـرار نديدنـد خـود از               )21(»الـسموات   بديع«گونه كه او را       همان
 آنان . شدندت است و دور شدن از عالم ابداع و هنر، يعني حقيقت ـ جداللامعادت ـ كه 

 بل ـا ط وار اي جديد، در نقش خيال، متجلي ديدند و موسـي           هر دم از روي دوست، پرده     
  :گويد  مولانا را بنگريد با چه زبان از جانان مي)22(.اند تجليات ديگر بر كوهسار جان

  
  تــس دهـيـزار دمـلـه گـد، كـيـايـيـد، بـيـايـيـب

  تــس دهــيـدار رسـه دلـد، كـيـايـيـد، بـيـايـيـب
  ان راـــهـان و جــه جـمـار هبـكـه يـد بـاريـيـب

  )23(تـس تيغ كشيده به خورشيد سپاريد كه خوش
*  

  مــويـاب گـــتـم از آفــم، هـابـتـلام آفـغو ـچ
  پرستم كه حديث خواب گويم نه شبم نه شب

  )24(يــانــمـرجـق تـريـه طـم بـابـتـول آفـو رسـچ
  واب گويمـا جـمـه شـم، بـرسـپـان از او بـهـنـپ

  مـابـتـا بـه هـرابـه خــم، بــابـتـو آفــدم چــه قـب
  مـويـراب گـن خـخـارت، سـمـزم از عـريـگـب

  ت بس بلندمـ زدرخ)25(مـب شيبه سيــرچـن اگـم
  )26(م، سخن صواب گويمـر خراب و مستـن اگـم

يش اسـت، بـه     عارف، در اين مرحله، پس از شهود زيبايي، كـه ديـدار بـا خـو               
گـذارد كـه در    ناپـذير اسـت ـ قـدم مـي      هـاي رازآلـود و فراعقلانـي ـ كـه بيـان       عرصه
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د تـا  ن ـ درآيتعبيـر  به ها تجربهكه ناگزير بايد (بازگشت، اگر ناگفتنيها را به بيان درآرد      
بـه  ) دن ـياب  يـر مـي   غيند و درنتيجه، ت   آي ميدر تفسيرو به ناچار تعبيرها به      ... ند و   نباقي بما 
 هنر در هنـر  )27(،شود  تعبير ميحشَطْ آن، كه از آن به زبان        جوا و در    دانجام   مي تناقض

ي آگــاهي و ســراپا ااي روحــي ور زبــاني برگرفتــه از تجربــهدر گــردد و  آميختــه مــي
دعـا   چه اخلاق باشد چـه تفـسير، چـه           )28(،نمايد چه نثر باشد چه شعر       فرهيخته رخ مي  

  .يقيباشد چه مناجات، چه حديث باشد چه موس
ان عارفـان و    اسـت د) متـون عرفـاني بـه زبـان فارسـي          (ولهسخن در اين مق   ! آري

كران از معـارف و معـاني،         لدادگان و تجارب ناب هنري آنان است كه اقيانوسي بي         د
 بـه  )29(باشد كه به زبان شعر نـاب،   ميزيباييبردگان     و دل  روشناييشدگان    از زبان دل  

  .ه شده استالهيات افزود ميراث ما در ادبيات و
 شـراب    تحـت عنـوان     و دفتـر بعـدي     )30(برگي  برگِ بي (آنچه در اين مجموعه     

انتخاب و شرح شده اسـت پـست و بلنـد ايـن     ) كه به زودي عرضه خواهد شد  بندگي
  :اند عناوين عمدة زير گرد آمدهمتون است كه در 

  ها زاهدانه. 1
  ها رباعي و ترانه. 2
  )آغاز عارفانه، (ها قلندرانه. 3
  )لاعارفانه، كم (ها قلندرانه. 4
  )اوج، مولانا(ها  عارفانه. 5
  )عراقي، سعدي(ها  عاشقانه. 6
  )حافظ(ها  رندانه. 7
  )31(.)جامي، هاتف اصفهاني و حاج ميرزا حبيب خراساني (ها صوفيانه. 8

ــسته   ــه توان ــحالم ك ــسيار خوش ــرام  ب ــارف يا هحش ــاني و   از مع ــدر عرف گرانق
، كـه    نـور  ورآ  وهمـه برگرفتـه از كـلام نـور و پيـام              همـه  كه( آن را    هاي پرفروغ   چهره

 دوكـرم و پاكـان      مت احمدي و نمـاد همـة ارواح         مسرمايه و ثروت قدسي و معنوي ا      
لاي اشعار و داستانها عرضه كنم و به گفتة هنري لانگ فلـو در               در لابه  )32()عالم است 

  )33(:»زبور زندگي«
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  شــود زنـدگــي مـردان بزرگ بـه مـا يادآور مـي
  توانيم به زندگي خويش اعتلا بخشيم كه ما نيز مي

  ــودـــــر خــو پـــس از رحــيــــل، پــشــــت س
  )34(.اثـر پـايـمـان را بـر شـنـهـاي زمان بر جاي نهيم

ي است كه به زندگي معنا       امور در ارزش والاي معنوي و    چراكه ارزش واقعي حيات     
  :قول مولانابخشد و در اين راه است كه به  مي
نشيني مقـبلان، چـون كيمياسـت       هم

  

 )35(كجاست؟ خود كيميايي نظرشان، چون  
  

كران از تمـام     شكرگزاري از خداوند منان و با سپاس بي       با  پايان اين مقدمه    در  
  :ويژه  بهسمتسازمان عزيزان در 

                   رياست سازمان  استاد ارجمند آقاي دكتر احمد احمدي
اثـر،  كـه در كـار نـشر ايـن     نگاري و چـاپ،   حروفرگواران در ويرايش و و ديگر بز 

سـتان  وو د ن را بـه دانـشجويان ارجمنـد         آ نشان دادنـد تـا       صبوري فراوان، شكيبايي و  
  : قول حضرت مولانابه و صد البته نددهمراه رسان

ــود  ــه بـ ــود از شـ ــق آن آواز، خـ مطلـ
  ج

ــه از    ــولحگرچـ ــدااللهقـ ــودم عبـ  )36( بـ
  

كنم و سـخن      ه دوستداران فضيلت و حقيقت، نيكي و مردمي، هديه مي         اين نوشته را ب   
  :اول و آخر ما دعا از زبان مولاناست

ــور    ــا آب طهــ ــا ربنــ ــزن يــ ــو بــ تــ
ــست   ــان تـ ــه در فرمـ ــا جملـ آب دريـ
گر تو خواهي، آتش آب خوش شـود      

  ج

ــور        ــه ن ــالم جمل ــار ع ــن ن ــود اي ــا ش ت
آب و آتـــش اي خداونـــد آن تـــست

ــود   ــش ش ــم آت  )37(ور نخــواهي آب ه
  

  
  والحمداالله رب العالمين

  تهران
  1387 ريزان برگ


